                                                                               پریا
                                                                حسین آتش پرور

1 – صبح روز هیجدهم اسفند وقتي كه مردم مشهد ديدند پري درخانه نيست ، به فكر گلاب دان ها افتادند.سپيده نزده پري از خانه رفته بود. خيابان ها را سبز دويده بود تا برسد به كوهسنگي. پله هاي خارايي را بالا رفته بود . دوشيرِ سنگي ، بالاي پله ها از دو طرف  به او سلام كردند. استخر صورتش را در صبح شست . از كوه بالا رفت . بر قله ي كوه نشست . به آفتاب سلام كرد و گريه سرداد.اولين دانه ي اشكش كه خواست بر زمين ریزد و سبز شود، دستی گلاب دان را جلو آورد و زير آن گرفت . قطره ي دوم  در گلاب دانِ ديگري افتاد . و براي قطره سوم ، دستِ سومي گلاب دان را پیش آورد .

آن روز تمام ِ مردم ِ مشهد هركدام  با گلاب دانِ بدست ، از كوهسنگي بالا رفتند. 

2 – مثل  هميشه در روزِ هیجدهم اسفند وقتي مردم ديدند كه بر تمام  ِ نقشِه ايران  شقايق روییده، سرها را بالا كردند تا به دماوند نگاه کنند: پري بر قله ي دماوند ايستاده بود وبه آفتاب سلام می داد. هر دانه ي اشكش كه بر زمين ريخت ، شقايقي سبز شد.

 همين طور تمام نقشه ي ايران پر از شقايق شد.
3 – وقتي مردم جهان متوجه شدند كه قطب جنوب ، آفريقا ،آمريكاي جنوبي و استراليا به

      زير آب رفته است وكره زمين در آب شناور است ، به ياد آوردند كه هیجدهم اسفند است . آب ، قدم به قدم بالا مي آمد.
 پري تا آن روز شانه هاي پر برف ِ هيماليا را بالا رفته بود . بر قله ي اورست رو به آفتاب  سلام داد . با هر قطره اشكي كه ريخت ، آب بالاتر می آمد. و زمين در آب فرو رفت.
پری به روی کره زمین  ایستاده بود و رو به آفتاب  سلام می داد.
